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 سوفیابه تقدیم 

  
 شمندت ارزتحقیقاها و ورهمشااز با تشکر 

 ن مشاور ملکه،کاپلان جاناتا، بینبریجن سایمو
 ردز،یچارکاترین ، پرینسن لیسوجیلین گرین، آ

 هافتنون جانی و 
شد ارسرپرست ، فتایکررومیشل ه گارآکان هباوگره از یژوتشکر 

  ساترلندن جا
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 جفری آرچر
Jeffrey Archer 

 
نویس انگلیسی در لندن، رمان ۱۹۴۰آوریل  ۱۵جفری هاوارد آرچر متولد 

تا  ۱۹۶۹و سیاستمدار سابق است. آرچر قبل از اینکه نویسنده شود، از سال 
عضو پارلمان انگلیس بود؛ اما پس از یک رسوایی مالی که تقریباً باعث  ۱۹۷۴

های شد، در پی شرکت دوباره در انتخابات نبود. نوشتن رمانورشکستگی او 
پرفروش، ثروت او را در مقام فردی که دچار تبعات ناشی از ورشکستگی شده 

میلیون نسخه در سراسر جهان به  ۳۲۰های او بیش از بود احیا کرد. کتاب
 .فروش رفته است

به سامرست اش گذشت که خانوادهتنها دو هفته از تولد جفری آرچر می
مکان کردند و درنهایت در شهر ساحلی وستون ساکن شدند، جایی که نقل

ی زندگی خود را در آنجا گذراند. پدرش ویلیام، هنگام آرچر بیشتر دوران اولیه
ساله بود. آرچر در کودکی آرزو داشت کاپیتان باشگاه  ۶۴تولد جفری آرچر 
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هوادار ثابت این باشگاه باقی فوتبال بریستول روورز باشد و بعدها به عنوان 
 .ماند

، آرچر برنده بورس تحصیلی برای مدرسه ولینگتون در ۱۹۵۱در سال 
نگار در روزنامه عنوان روزنامهسامرست شد. در این زمان، مادرش، لولا، به

محلی وستون استخدام شد. مادر در این روزنامه یک ستون هفتگی با عنوان 
 .نوشتی جفری میشت که در آن اغلب دربارهدا« های چایدر بالای فنجان»

در ادبیات، هنر و تاریخ و انگلیسی ترک  O آرچر مدرسه را با سطح نمرات
توان کرد. سپس چند سال را در مشاغل مختلف گذراند که از آن جمله می

ی کوتاهی با پلیس متروپولیتن اشاره به کار در بخش آموزشی ارتش و دوره
 .چند مدرسه معلم تربیت بدنی شدکرد. آرچر بعدها در 

در « نه یک پنی بیشتر، نه یک پنی کمتر»آرچر اولین کتاب خود را با نام 
نوشت، این کتاب ابزاری بود برای فرار از ورشکستگی که ابتدا  ۱۹۷۴پاییز 

در بریتانیا به چاپ  ۱۹۷۶در ایالات متحده منتشر شد و سپس در پاییز 
، سبب شد تا نام جفری آرچر ۱۹۷۹به سال  منتشر شده« کین و آبل»رسید. 
های نیویورک تایمز قرار بگیرد. آرچر علاوه بر رمان و ی یک پرفروشدر رتبه

 فراتر از شک»ها داستان کوتاه، سه نمایشنامه نیز نوشته است؛ اولینِ آن
اجرا شد و بیش از یک سال در تئاتر کوئینز در  ۱۹۸۷در سال « معقول
. آخرین بود« انحصاری»ی بعدی او شد. نمایشنامه اند لندن اجراوست

در تئاتر رویال ویندزور اجرا  ۲۰۰۰سپتامبر  ۲۶در « متهم»ی او نمایشنامه
 .شد
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 سخن ناشر

 
های پلیسی، که شامل داستان« قلمروی قابیل»بعد از استقبال از مجموعه 

داریم شما  کارآگاهی و معمایی از کشورهای مختلف جهان است. این بار قصد
ی سرشناس بریتانیایی ای کارآگاهی از نویسندههمراهان عزیز را با مجموعه

 آشنا کنیم.
است «  ویلیام وارویک»ی کارآگاه دردسر اولین جلد از مجموعهکتاب بی

مندان قرار گرفته است. دومین تر ترجمه شده و در اختیار علاقهکه پیش
 اکنون سومین کتاب این مجموعه د.کتاب این مجموعه پنهان در ملأعام بو

 پیش روی شماست.
و  ناراحتی وجودخواست کارآگاه باشد و باویلیام وارویک همیشه می

ر سِ ؛گیرد که به جای وکیل شدن مانند پدرشپدرش تصمیم می مخالفت
و خواهرش گریس، به نیروی پلیس متروپولیتن لندن  جولیان وارویک

 .بپیوندد
 عاصمو گیرانداختن ی تابلوی گمشده رامبراند حل کردن پرونده از پس

تولید و پخش مواد  که شبکه گسترده مواد مخدر، بدنام فروشنده ؛رشیدی
بود، برای خود اعتباری ویژه در مخدر خود را در خارج از لندن راه انداخته 

 .اداره پلیس کسب کرد
و  تازه تیفعال طهیح کیدارد  فهیوظ کیوارو امیلیبازرس کارآگاه و

به طور  تنیمتروپل سیپل یرویفساد در قلب ن یافشا یخطرناک را برا
در این میان محاکمه رشیدی و ماجرای مایلز و  .ردیبر عهده بگ انهیمخف

 کریستینا نیز همچنان در جریان است.
است که سبک  یسامرز، افسر جوان یاو بر کارآگاه گروهبان جر میت تمرکز

مامور  کیبا  یشخص یاسامرز رابطه نیح نیدارد. در ا یبیعج یزندگ
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 .زدیریرا به هم م قاتیو تعادل تحق کندیبرقرار م امیلیو میزن در ت سیپل
متوجه  امیلیو کنند،یرا پهن م شانیهااو دام یکه افسران مخف یحال در

او باشد و  هیاول یابیبالاتر از ارز اریفساد ممکن است بس زانیم شودیم
 ...باشند یبه چشم پوش لیما کردیکه او فکر م یزیاز آن چ شیهمکارانش ب

کتاب  نیترآرچر به دنبال کتاب پنهان در ملأعام، پرفروش یجفر
 گریبار د کیوارو امیلیکارآگاه و یقسمت از زندگ نیدر سوم ،یالمللنیب

 .گذاردیم شیبه نما ییسرامهارت خود را در هنر داستان
 از یکی به است قرار کیوارو امیلیو که داد خواهد نشان مجموعه نیا 

 .شود لیتبد آرچر یجفر راثیم نیماندگارتر
 

 کاوه عصاره
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به لرد  ناو سرفرماندهیفرمانده  ،۱۸۰۱در جریان نبرد کپنهاگ در سال 
نشینی نلسون اشاره کرد که باید حمله به ناوگان دانمارکی را متوقف و عقب

  .کند
من هیچ علامتی : »روی چشم کور خود گذاشت و گفترا نلسون تلسکوپ 

به حمله ادامه داد و در نبرد پیروز  ،او با تخطی از دستور فرمانده .«بینمنمی
 .شد

 .پوشی مشهور شده استرویداد به نام چشماین 
  



 12جفری آرچر/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13پوشی/چشم

 

 
 

 فصل یک
 

  1987 مه 19
 .پلک زد ابتدا ۱گاه وارویکآگروهبان کار

 .« که چرا نباید استعفا بدم دیه دلیل خوب بهم بدی: »قاطعانه گفت بعد
تونم به چهار می» .تعجبش شد پاسخی داد که باعث ۲فرمانده هاوکسبی

 .«دلیل فکر کنم
، دلیل اما نه چهار د،دلیل بیاور احتمالاً سه و یا توانست یک، دویلیام میو

همچنان مطمئن بود اما  ؛استاو را گیر انداخته هاوک برای همین فهیمد 
بیرون  اشرا از جیب داخلی خود استعفای ینامه .خود را خلاص کند تواندمی

 ،ی بودآمیزحرکت تحریک هرچند. اشتیش گذروروبهآن را روی میز  آورد و
آن را  را فاش نکرده بود، دلیلشتا زمانی که فرمانده چهار  اما قصد نداشت

با هاوک تماس  قبلاً این بود که پدرش  ،ستدانآنچه ویلیام نمی. تحویل دهد
به این کار  و با پسرش قصد استعفا داردگرفته بود تا به او هشدار دهد که 

 .را داده بود مسئلهبا این  رویارویی آمادگی برای فرصت فرمانده
شد که ، متوجه ۳نسر جولی یش دادن به سخنان حکیمانهفرمانده با گو

 نکرده تعجب. صمیم گرفته بود استعفا دهدت وارویک گروهبان گاهآکار چرا
 .بگیرد اش پیشیشدهسخنرانی از پیش آماده از ویلیام وبود و قصد داشت 

. اش را رو نکرد، اما برگ برندهپرتاب کردخود را  سرویسهاوک اولین 
 .«۶لامونت سرپرست و ۵رشیدی عاصم ،۴فاکنر زمایل: »گفت

                                                      
1 Warwick 
2 Hawksby 
3 Sir Julian 
4 Miles Falkner 
5 Asem Rashidi 
6 Lamont 
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 .پاسخ نداد ویلیام
 یه همهاعلام ب با وجود وفراریه  هنوز دونی،طور که میونهم فاکنر، زمایل»

اون رو  من بهت نیاز دارم تا .رسه آب شده و رفته تو زمینمیبه نظر بنادر، 
 بیرون بکشی و برش گردونی به ،از هر سوراخ روباهی که توش قایم شده

 .«های زندان، جایی که بهش تعلق دارهپشت میله
خوبی به ۱پاسبان کارآگاه اداجا» :او برگرداند و گفتتوپ را به زمین ویلیام 
 .«دآاین کار برمی یاز عهده

ن درست مثل همو، دو نفر با هم به صورت تیمی کار کنیدشما ه اما اگ»
ی توجهقابلطور به تونامکان موفقیت ،کردید ترواکاری که در عملیات اسب 

 .«رهبالا می
صم عا هاگ: »گفت مجدد ابتکار عمل،تلاش برای در دست گرفتن ویلیام در 

 پرست لامونتکه سر بدماطمینان  بهتوننم تومی ،رشیدی دلیل دوم شماست
طرف نه جمع کرده تا اطمینان پیدا ک شواهد و مدارککافی  یبیشتر از اندازه

ت از اون روشنایی روز رو ببینه و مسلماً شما برای حماینتونه چندین سال  تا
 .«نیازی به من ندارید

مروز ااگه لامونت  ،رفتاحتمال این موضوع می: »فرمانده زیرکانه جواب داد
 .«صبح استعفا نداده بود

ین پیامدهای ا فرصت نکرد ،که برای بار دوم دچار حیرت شده بود ویلیام
مجبور شد حقوق بازنشستگی : »چون هاوک افزود ،را بررسی کندمکاشفه 

اه هد در دادگوقتی زمان ارائه شوا، بنابراین هقربانی کن خودش روکامل 
 .«کنهبهمکاری زیادی  نتونه داره رشیدی رسید، احتمال

 پول با: »ویلیام تلاشی برای پنهان کردن طعنه در کلامش نکرد و گفت
بیشترش  ،رشیدی پیدا کرد موادمخدردر ساک خالی تو کارخانه نقدی که 

  .«رو جبران کرد
و یک  ها رو برگردونداون پول پنی آخر تاتو،  یه لطف مداخلهب .دیگه نه»

                                                      
1 Adaja 
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 .«مطمئناً من به دو استعفا تو یه روز نیاز ندارم .مسلمهچیز 
 «۱.صفر پانزده: »گفت زیرلبویلیام 

تانی شاهد اصلی دادس عنوانبهتو بهترین گزینه برای گرفتن جای لامونت »
  .«رشیدی هم هستی یسلطنتی در محاکمه

 ۲.صفرسی 
یم تصم .کر بود که هاوک چه چیز دیگری در آستین داشتهنوز در ف ویلیام

  .دسکوت کن ،دلیلش را مطرح نکرده بودگرفت تا زمانی که فرمانده سومین 
 یبعد از مکث مختصر.« دیدم وامروز صبح زود کمیسر ر» :گفت کسبیوها

گی تا واحد جدیدی تشکیل بدم که مسئول رسید از من خواسته» :ادامه داد
 .«هلیس باشبه فساد در پ

همین حالا هم یک واحد مبارزه با فساد  ۳پلیس متروپلیتن: »ویلیام گفت
 «داره.
و ردستم کمیسر . مخفی خواهید بود مأمورو شما ه یکی واحد پویاتر ینا»

انتخاب  افراد فاسد از مجموعهباز گذاشته تا تیم خودم رو با تنها هدف حذف 
افسر  عنوانبهخواد که از تو میاون . گممی ور نکنم، درست عین کلمات او

 .«یو مستقیم به من بدت رلیت کنی و گزارش تحقیقات روزانهمسئول من فعا
بردار کمیسر روحش از وجود من خ» .پاسخ ویلیام به آن شرایط زیرکانه بود

 .« نیست
 .«بودی تروام که تو افسر پشت موفقیت عملیات اسب گفتبهش  من»

 . ۴صفرچهل 
مسئولیت مزخرفیه. بیشتر وقتت صرف م، صادقانه بگ: »هاوک ادامه داد

« .نهای جزئی شدشه که تنها مرتکب جرمتحقیق و تجسس همکارانی می
با این حال، پس از » دوباره مکث کرد. سرویس بعدی پرتاب فرمانده قبل از

                                                      
1 Fifteen Love .نخستین امتیاز گیم در تنیس Love .در امتیازدهی تنیس به معنای صفر است 
2 Thirty Love .دومین امتیاز گیم در تنیس 

3 Met (Metropolitan Police) 
4 Forty Love .سومین امتیاز گیم در تنیس 
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، به این مسائل ندارهبه نادیده گرفتن  ه تمایلیلامونت، کمیسر دیگ مورد
 .«تو رو پیشنهاد دادمهمین دلیل من 

 .فتگیم اول را پذیر و توپ را به زمین هاوک برگرداند نتوانست ویلیام
، این مسئولیت رو به عهده بگیریتصمیم داری این  هاگ»: هاوک گفت

 سمتبه میزی ای با عنوان محرمانه را روو پرونده.« ت خواهد بودوظیفهاولین 
 .او هل داد
دانست که این یک دام دیگر بود، اما کاملاً می. تردید کردای لحظه ویلیام

نام گروهبان کارآگاه . توانست در برابر میل به باز کردن پرونده مقاومت کندنمی
 .اول چاپ شده بود یبا حروف بزرگ و پررنگ روی صفحه ۱سامرز. آر. جی

 .نوبت سرویس زدن ویلیام بود
ترین از زبر و زرنگ اون یکی. با جری بودم ۲من در هندون: »ویلیام گفت

برای ارتقای . گروهبان کارآگاه شده کنم کهب نمیتعج .های ورودی ما بودبچه
 .«شش رو کردنزودهنگام سفار

 یه بهانهاینه که ی ،انجام بدیماولین کاری که باید  .کنندهبه دلیل قانعو »
صورت در این. منطقی پیدا کنیم تا تو دوباره باهاش ارتباط برقرار کنی

فسر اتونی اعتمادش رو به دست بیاری و متوجه بشی که آیا اتهاماتی که می
 .«بهش وارده یا نه ،ارشدش اعلام کرده

 ۳.خطای پا
یگه مثل اگه بدونه که من عضو واحد مبارزه با فساد هستم، احتمالاً د ولی»

 .«از من استقبال نخواهد کرد ،دوست قدیمی که مدتیه اون رو ندیده هی
همچنان  تو، شهمیاین ساختمان مربوط  دیگه تو هرکسکه به تا جایی »
رشیدی  یهستی و داری برای محاکمه موادمخدر یدر جوخه غول کارمش

  .«شیآماده می
 .دوم یسسرو

                                                      
1DETECTIVE SERGEANT J. R. SUMMERS  
2 Hendon 

3 Foot Fault )سرو زدن بدون آنکه لااقل یک پا روی زمین باشد )تنیس 
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 یوظیفه امدوستان و همکار یجاسوسسخت بتونم بگم : »گفتویلیام 
 .«هیچی نیستم جز یه خبرکش مخفی .برانگیزیهوسوسه

باید بگم  ،کنهکاملاً درسته، اما اگه این موضوع کمکی می» :هاوک گفت
من کردند و  نامثبتهم  ۱که پاسبان کارآگاه اداجا و پاسبان کارآگاه رویکرافت

 دتبرای تشکیل تیم خوو تا دو پاسبان جدید ر دمبهت این اجازه رو می
 «.یانتخاب کن

 .پانزده صفر
 یوقتی لامونت بعد از حمله قربان، که کردیدفراموش  هرسبه نظر می»

 به روی خودش ،کرداون کیسه پول رو برای خودش پر می ترواعملیات اسب 
 .«نیاورد

ک یپاسبان کارآگاه رویکرافت  .این کار رو نکرد نه،: »هاوک پاسخ داد
انی رو یکی از دلایلی که پست گروهب. گزارش جامع محرمانه به من ارائه کرد

 .«همین بود ،بهش برگردوندم
 .سی صفر

 .«همسلماً باید به اطلاع همه برس: »ویلیام گفت
ها رو لتنها لامونت رو متقاعد کنم پونه تا وقتی به من کمک نکرده تا نه»

 .«بلکه استعفاش رو هم ارائه بده ،برگردونه
 .چهل صفر

درمورد گیری، تصمیم هرگونهلازمه قبل از : »و گفت مکثی کردویلیام 
 «.م صحبتی داشته باشمو خانوادهپیشنهادتون با بث 

اگه تصمیم بگیری این مسئولیت . انه امکانش نیستتأسفم»: هاوک گفت
 .بدونه بارهدرایننباید چیزی خارج از این دفتر  کسهیچ، حساس رو بپذیری

کار  موادمخدر یبا جوخههنوز  بر این باور باشند کهباید  تو یخانوادهحتی 
حداقل این  .کنیمیرشیدی آماده  یای محاکمهبر خودت رو کنی و داریمی

ویژگی مثبت رو داره که دروغ نگفتیم، چون بعد از پایان محاکمه تو هر دو 

                                                      
1 Roycraft 
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 .«کار رو با هم انجام خواهی داد
 «تونه بدتر از این هم بشه؟می: »ویلیام پرسید
که  به من خبر داد ۱پنتونویل افسر ارشد بازدید در. اوه، بله»: هاوک گفت

 ۲آقای بوث واتسونما دوست قدیمی با ای جلسهم رشیدی امروز صبح عاص
 یه که وارویک، بازرس کارآگاه ،مباید بگبنابراین، . رزرو کرده مشاور ملکه

 «.های از ابهام قرار بگیردر هالهحالا باید  ،رسهمیآشکار به نظر  یپرونده
 خود را روآس برگ فرمانده د ومتوجه شویلیام چند لحظه طول کشید تا 

  .استعفایش را برداشت و به جیب خود برگرداند ینامه .کرده است
*** 

 هتا چند روز دیگ: »گفت نشانوانت بییک هنگام خروج از  مایلز فاکنر
 ،از قبل تمرین نکرده بودو تنها قسمت از فرارش را که  .«۳بینمت، ادیمی

 .آغاز کرد
 متر بعد از حدود صد .حل رفتسا سمتبه کاملاً آشنابا احتیاط از مسیری 

مت فراری را به سلا یپناهندهفانوس دریایی که یک . را دید روشنی سیگار
 .کردمیها دور از صخره

دست با هم . آمدمیاو  سمتبهداشت  ،مردی که سر تا پا سیاه پوشیده بود
 .حرفی نزدند کدامهیچاما  ،دادند

ری یک قایق موتو سمتبهسه کاپیتان تنها مسافر خود را از روی شن و ما
وقتی روی عرشه . رفتعمق بالا و پایین میکه روی آب کم راهنمایی کرد
ر د که قایق تفریحی سمتبهرا ها آن موتور را روشن کرد ورفتند، ملوان 

 .هدایت کرد ،بودانتظار 
یالش راحت خ ،ها را نگشودلنگر را بالا نکشید و بادبان کاپیتان تا وقتی زمایل

. خدا را شکر نکرد ،های ساحلی نرسیدندد و تا وقتی به خارج از آبنش
دومی  فرصت بلکه ،شودتنها حکمش دو برابر مینه ،بگیرنداگر او را دانست می

 .ه او داده نخواهد شدبرای فرار ب

                                                      
1Pentonville  
2 Booth Watson 
3 Eddie 
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 فصل دو
 

اش موکل احتمالی مقابل صندلیروی  آقای بوث واتسون مشاور ملکه
ای روی میز شیشه درآورد واز کیف گلادستونش  ضخیم ایپرونده ،نشست

 .جلوی او گذاشت
 .بررسی کردم، آقای رشیدی وشما ر یپروندهشایانی  یبا علاقه: »بعد گفت

 «.ن بپردازموتخلاصه به اتهامات علیه شما و دفاع احتمالی طوربهو مایلم 
 یش نشستهروروبهوکیلی که  را از چشمانش .رشیدی سرش را تکان داد

 .برنداشت ،بود
. ه کار بگیرد یا نهرا ب ۱دبلیوبی  ،قول فاکنرهنوز تصمیم نگرفته بود که به

او به  .بیندازدگیری را به تعویق توانست تصمیممی، حبس ابد باشد هرچه
را  منصفههیئت نیاز داشت تا ۲پادشاه چارلز های آویزانسگ پشمالو با گوش

دهای دادگاه سلطنتی را وحشیانه از هم ی که شاه۳از رات وایلر و افسون کند
 آیا بوث واتسون آن حیوان بود؟ .خشمگین شود ،دردمی
خودتون  موادمخدرکه شما امپراتوری  ه ثابت کنهدادگاه سلطنتی قصد دار»
متهم به واردات  وشما رها اون .ای راه انداخته بودیددر سطح گستردهرو 

طبق که  خواهند کرد واد غیرقانونیسایر م مقادیر زیادی هروئین، کوکائین و
 جنایی از ایو شبکه درآمد کسب کرده شازها پوند میلیون ادعاشون

نم استدلال تومن می .یددر کنترل داشت رو هانمایندگان، فروشندگان و پیک
 یحمله خط آتش گرفتار در گناهبی تماشاچی چیزی جز یککه شما  کنم

محل برای چه کاری استفاده  اونمیدید از فهو وقتی  متروپلیتن نبودید پلیس
 .«زده نشده بوداز شما وحشت شتریب کسهیچ ،شدمی

                                                      
1 BW (Booth Watson) 
2King Charles  

3 Rottweiler سگ مو کوتاه و سیاه 
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 «تبانی کنی؟ منصفههیئتبا  تونیمی: »رشیدی پرسید
 .«این کشور توینه : »بوث واتسون قاطعانه جواب داد

 «؟گیری کنیازش باج؟ یا تونی بهش رشوه بدیمیقاضی چطور؟ »
فهمیدم که  ۱ویتاکر قاضیآقای  یدربارهیراً چیزی اخ با این حال، .نه»
اما نیاز به بررسی  ،هآور و در نتیجه برای ما مفید باششرم نبرای او تونهمی

 .«همجدد دار
 «مثل چی؟: »رشیدی پرسید

 مبگیر مانی که تصمیممگر اینکه و تا ز ،فاش کنم اون روحاضر نیستم »
 «.تمایل به وکالت شما دارم یا نهکه آیا 

 .خرید نتوانرا هرگز به ذهن رشیدی خطور نکرده بود که بوث واتسون 
 در حال حاضر، بهتره وقت محدودمون رو صرف بررسی دقیق اتهامات با»

 .«کنیم تونجزئیات بیشتر و دفاع احتمالی
از  بوث واتسوندرک . دو ساعت بعد رشیدی تصمیمش را گرفته بود

بدون تخطی  توانستمی را قانون طورچ اینکه، و ی جرم و جنایتقانون اتیجزئ
روی او  تا آن اندازه فاکنر زمایل چرا برایش روشن کرد که، از آن دور بزند

محکمی برای  یاما آیا تمایل داشت که از او که هیچ ادله .کردحساب می
 دفاع کند؟  ،توجیه یا اثبات نداشت

 ۲ی سلطنتیخدمات دادستاننید، ودکه می طورنوهم: »بوث واتسون گفت
ثبت  ۳شما رو برای پانزدهم سپتامبر در اولدبیلی یموقتاً تاریخ محاکمه

 .«کرده
 .«مرتب باهات مشورت کنم طوربهپس لازمه که »
 .«گیرمهزینه مین صد پوند در ساعت م»
 .«دممیپرداخت پیش پوند بهت ده هزار»
هزینه  یاضافه. هها طول بکشاحتمالاً هفتهیا  چندین روز نهتومحاکمه می»

                                                      
1Whittaker Mr Justice  
2Crown Prosecution Service  
3 Old Bailey 
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 .«خودش اهمیت داره
 .«هزار پوندپس بذار بکنیمش بیست: »رشیدی گفت

یه چیز : »بعد گفت. تکان داد موافقت یش را آرام به نشانهسر واتسونبوث 
 ۱وکالت دادگاه سلطنتی رو سر جولین وارویک. دیگه هم هست که باید بدونید

  .«یارشههم دست ۲مشاور ملکه به عهده داره و دخترش گریس
رک و شواهدش رو ارائه که مدا هو بدون شک پسرش همچنان امیدوار»
 .«کنه

کمه شما قبل از شروع محا ،نبودطور این اگه: »بوث واتسون قاطعانه گفت
 .«خوردیدشکست می

و اون ر اینکهتا بعد از  کمدستپس باید بهش تعلیق اجرای حکم بدیم، »
 .«جاش بنشونی سردر جایگاه شهود 

زم شاید حتی لا»: گفت ،ملحق شدها آن ی در باز شد و افسر وظیفه بهوقت
از  .بازجویی کنم ،مثبت که خیلی اسم مناسبیه براشاین بچهاز  نباشه

ه چندان درستکار، لامونت رو بخوام که اون سرپرست سابق نهمنصفه میتئهی
 .«نه گروهبان کارآگاه ویلیام وارویک رو ،خاطر بسپارن

شده فراتر همین حالا هم از زمان تعیین. آقا ه دیگه وقت دارید،دقیق پنج»
 .«رفتین

ای ال دیگهؤس»: بعد از بسته شدن در پرسید .سر تکان دادبوث واتسون 
 «ندارین، آقای رشیدی؟

 «اخیراً از مایلز خبری شنیدی؟» 
: بعد ادامه داد ،ای مکث کردلحظه.« دیگه موکل من نیست فاکنر آقای»

 « پرسین؟چرا می»
 .«دارم که ممکنه براش جالب باشه پیشنهاد تجاری یه»

: گفت ،نحوی نشان داد هنوز با فاکنر در ارتباط استبوث واتسون که به
 .«شاید بتونین من رو در جریانش قرار بدین»

                                                      
1Sir Julian Warwick QC  
2Grace  
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در که مطبوعات منفی بعد از تبلیغات ، ۱سهام شرکت من، مارسل و نفه»
یک ونیاز دارم که پنجاهبه یک نفر . ردسقوط ک ،پی دستگیریم صورت گرفت

حالا که توی  چون ،خریداری کنهبه قیمت فعلی بازار  م رودرصد از سهام
وقتی آزاد شدم، دو برابر سهام  .معامله کنمبازار سهام در  اجازه ندارم ،زندانم

 .«دمرو به قیمت روز بهش پس می
 .«اما این کار تا مدت درازی ممکن نیست»
 .«کنمبهت دو برابر پرداخت می ،قسر درببریاگه من رو »

 .دوباره سر تکان داد واتسونبوث 

*** 
مقاومت  اتوبوس با ۲بریکستون به بازگشت سفر در برابر نتوانست ویلیام

 .کند
ین تربزرگصدد نابودی دررا که  مسلح چهل افسر پلیس بار این با این حال،

از  انبوهی بلکه همراه کرد،همراهی نمی ،بودند در پایتخت موادمخدرباند 
 .بودند به قصد خرید راهی فروشگاهکه  بود دارای خانههخانم

ملیات عبه یاد  او را ،کردهای دیدنی نگاه میدر طول سفر به برخی از مکان
 در هر اتوبوس این ولی ؛انداختمی ،که درست یک روز قبل بود تروااسب 

بالای آن  یو طبقه ده و سوار شوندکرد تا مسافران آن پیاایستگاه توقف می
 ینتربزرگبر  جابه مرکز فرماندهی نشده بود که هاوک بتواند از آن تبدیل
ت در تاریخ متروپلیتن نظار موادمخدرناگهانی پلیس برای گرفتن  یحمله
 .کند

با سرعت از  م ویلیادر ایستگاه بعدی، . نمایان شددو بلوک ساختمانی بلند 
تا همکارش پاسبان کارآگاه جکی  و از اتوبوس بیرون پرید ها پایین رفتپله

این بار . نشسته بود منتظرشرا پیدا کند که در پناهگاه  ۳رویکرافت
به ساختمان ها آن هایی در جایگاه مناسب قرار نداشتند که مانع ورودباندیده
 .شوند

                                                      
1Marcel and Neffe  
2 Brixton 
3Jackie Roycroft  
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که  گذشتها آن شدند، پیرزنی از کنار نزدیک ۱بیکه به بلوک  طورهمان
ویلیام . دادهای سنگین را به جلو هل میاز کیسه مملو دستیچرخ یک داشت

راهش  اینکهچیزی باعث شد که بچرخد و قبل از دلش برای او سوخت، اما 
او و . بیندازدبه آن پیرزن  نگاهی دوباره ،ادامه دهد ساختمان سمتبهرا 

ی آنجا نبود که مانع گهبانن -رویکرافت پا به آسانسور گذاشتند پاسبان کارآگاه
 .را زد سوموبیست یطبقه یمهکو جکی د -شان شودپیشرفت

تجزیه و از قبل این محل رو  ۲جرم یصحنه انافسر: »جکی به او گفت
ما باید  کرد که. ولی هاوک حس میبه دست نیاوردن ین و هیچتحلیل کرد

 یکله. باشهده شاید چیزی از قلم افتا ،ندازیمتری بنگاه دقیقدر هر صورت 
 .«رفتناینجا  سحر از

فته که چه زمانی ممکنه رهیچ نظری ندارم : »ویلیام آهسته و کشیده گفت
 .«ترین حالت ممکن رفتندر نامناسب، اما مطمئنم که باشن

 .«ادامه بده، بگو ببینم»: جکی گفت
خطاب به لیدی گای  ۴لندن اشورنسدر ۳سر هارکورت کورتلی»: ویلیام گفت

یه : »ادامه داد ،نگاه پرسشگر روی صورت جکی را دید و وقتی« .۵اسپانکر
 .«۶بوسیکالتهکمدی از  ینمایشنامه

ه به سنگینی ک شدند تا به درِاز آسانسور وارد راهرو میجکی در حالی که 
د بخش از شواه ممنونم از این»: گفت ،برسند دیوار تکیه داده شده بود

 .«ای که ارائه کردیکنندهقانع
یرکار به خودش زحمت چند قفل را نداده بود، راحت در را کنده و یک تعم 

 ؟۷الدینغار علاء. غار باقی گذاشته بود

                                                      
1 B 
2 SOCO (Scenes of Crime Officer) 
3 Sir Harcourt Courtly 
4 London Assurance  
5Lady Gay Spanker  
6Boucicault  

7 s Cave’Aladdin بهاا گرانوغریب یمکانی مملو از تعداد زیادی از اقلام عجیب. 
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جایی نامناسب و  ۱فرمی برایشد که میویلیام در حالی که وارد آپارتمانی 
مدرن و شیک در  یاثاثیه  «.آفرین، جیم: »گفت رسید،غیرعادی به نظر می
، رفتمیدر آن فروآدم که بود قدر ضخیم ، فرش آنودهر اتاق تلنبار شده ب
 آلن و ۳هاکنی دیوید ،۲رایلی بریجت مانند های معاصردر حالی که نقاشی

گسترده در  طوربهای لالیک ظروف شیشه .نددیوارها را آراسته بود ۴جونز
 فرانسوی را به یاد تربیت و پرورش ویلیام که اطراف آپارتمان پراکنده شده بود

چنین مرد  توانست به این فکر کند که چطورمی فقط .انداختیدی میرش
 .ای به چنین سرانجام شیطانی رسیده بودفرهیخته

ای از نشانه هر دنبالبه ،در اتاق پذیرایی کرد وجوجستجکی شروع به 
خیلی  .شدمتمرکز  اصلی خواباتاقویلیام روی  در حالی که .بود موادمخدر

و ظرافت  دقتبهکارشان را  ی جرمصحنهت افسران طول نکشید که پذیرف
روزمره که انتظار داشت در یک  یاشیا فقدان ازاگرچه انجام داده بودند، 

هیچ اثری از شانه، برس مو، . گیج شده بود ،شده پیدا کنداشغال آپارتمان
و دوجین پیراهن  ۵روسویل وشلوارکتل فقط یک ری .مسواک و صابون نبود

نگار تازه از بود که ا ۷استریت در جرمین ۶فروشگاه پینکدوز از دست
کند که ادعا توانست می راحتیبه واتسون بوث .بودندشویی برگشته خشک

را  ۸.آر. ایبعد حروف اول  ولی ،به موکلش تعلق نداشتندها آن یک ازهیچ
آیا بوث واتسون  .گلدوزی شده بودها لباسیکی از آن  کتجیب  دید که داخل

را مرتب تا کرد و در  کت ویلیامبه همین راحتی آن را رد کند؟  توانستمی
 .شواهد قرار داد یکیسه

                                                      
1 Mayfair لندن بخش مرکزینشین در ای اعیاننام منطقه 
2 Bridget Riley  هنر دیدگانیپیشگام  نقاشانیکی از 
3 David Hockney دهه  پاپ آرت جنبشترین پیشگامان مهمو یکی از  انگلیسی عکاس، چاپگر، طراح، نقاش

۱۹۶۰  
4 Jones Allen شود.هایش شناخته میها و لیتوگرافیها، مجسمهخاطر نقاشیهنرمند پاپ بریتانیایی که بیشتر به 
5 Savile Row دلیل خیاطی سفارشی و سنتی برای مردان شناخته فر، مرکز لندن که عمدتاً بهخیابانی در می

 شده است.
6 Pink 
7 Jermyn Street 
8 A.R. 
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ای نقره عکسقاب عکسی در یککرد،  توجهش را جلبمورد بعدی که 
 بود تا ۱باند استریت شبیهکه بیشتر بود  شده روی میز کنار تختحکاکی

 .انداختداخل عکس زن تری به آن را برداشت و نگاه دقیق. کستونبری
 یرا در کیسه حجیمای نقره عکسقاببعد .« مچت رو گرفتم: »گفت

 . قرار داد یشواهد دیگر
 یادداشت کرد،را  تخت بود در طرف دیگر ی کهلفنتبعد از اینکه شماره
ا ام ،قیمت و مدرن بودندگران. های روی دیوار کردیشروع به بررسی نقاش

را از ها آن نکه معلوم شود رشیدیمگر ای شدندمحسوب نمیمدرک 
 در دادگاه حاضرسلطنتی شاهد  عنوانبهمعتبری که مایل است  یفروشنده

شته گذ .بود بعید .ده باشدکرخریداری  ،نام مشتری خود را فاش کند و شود
برگ هنوز  ایقاب نقرهعکس با  .ها چندان به نفعش نبودندآن نقاشی، از این
 .اش بودبرنده

که  کردمیرا تحسین  ۳از مرلین مونرو ۲نقاشی وارهول و داشت مکثی کرد
. روی زمین قرار دادآن را نشده برای کشف گاوصندوق باز ی جرمصحنهافسر 
کلیدی ساخته دسته، که تعمیرکار رفت جیم یوجوجست بهبلافاصله بعد 

او در عرض چند دقیقه گاوصندوق  .بود به تحسین واداشتهرا  ۴بود که فاگین
درش را کشید تا کاملاً باز شود، اما با کشوی خالی آن  ویلیام .ا باز کردر

 .شد روروبه
که چند  به یاد خانمی افتادناگهان .« آیمحتماً دیده ما داریم می. لعنتی»

دستی سنگین را هل لحظه پیش از کنارش رد شده بود و داشت یک چرخ
ز ایادش افتاد که جریان بعد و  لنگدک جای کار او میت یدانسمی .دادمی

  .چه قرار بود
 آخرین مدل کتانی هایش؛جز کفشخورد بهبه شخصیت او می چیزهمه

 . ۵نایک

                                                      
1 Bond Street 
2 Warhol 
3Marilyn Monroe  

4 Fagin چارلز دیکنزی ، نوشتهالیور توئیستهای منفی داستان یکی از شخصیت 
5 Nike 
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 .ظاهر شد درگاه جکی در که« لعنتی.»تکرار کرد:  
 .«بخوری پیدا کردی؟ من که چیزی پیدا نکردمدردچیز به: »پرسید
قاب عکس با  حاوی شواهد و مدارک یبا یک حرکت نمایشی کیسه ویلیام

 .ای را بالا گرفتنقره
ت سِ یبرنده: »داد، گفتجکی در حالی که به رئیسش سلامی ساختگی می

  .«۱و بازی تمام
اما  ؛یمبازی رو هم تموم کرد برنده رو قبول دارم، احتمالاً: »ویلیام گفت
، شهبمشاور و وکیل مدافع رشیدی در اولدبیلی ظاهر  عنوانبهوقتی واتسون 

 .«کنیمگیری پایان بازی تصمیم درمورد زودهنوز ه
*** 
 قرارمتقاعد شدند  اینکهکس تمایلی نداشت پشت میز او بنشیند تا هیچ

 .نیست برگردد
برای صرف صبحانه به پس از فرار فاکنر روز سوم صبح وقتی رشیدی 

از دو تن از همراهانش،  و میز خالی گرفت سأدر ررا  اوآمد، جای  غذاخوری
 .او بپیوندند دعوت کرد تا به ۳و راس ۲یپتول

: گفت ،مرغ جلوی او گذاشتافسر زندان یک بشقاب بیکن و تخم وقتی
که  او تنها زندانی بود .«مایلز تا حالا باید به خارج از کشور رسیده باشه»

 ۴فایننشال تایمز یروزنامهافسر دیگری یک نسخه از . نداشت هبیکنش پوست
 قدیمی پادشاهبودند که پذیرفته  سرعتبه زندان کارکنان .را به او تحویل داد

به ملازم پادشاه  .ته بودبر تخت نشس یک پادشاه جدیدحالا و خت بربسته ر
 اینکهتر بود و مهمپادشاه جدید جانشین طبیعی فاکنر  .هشداری داده نشد

 .باشدهمچنان آماده و موجود ها آن مزایای جانبی که شان بودحواس
یک  ۵نفه مارسل و. بورس اخم کرد لیست معاملاتس از اسکن پرشیدی 

در برابر یک پیشنهاد خرید و شرکتش را  کرده ده پنس دیگر سقوط شبه
                                                      

1 Game, set and match  در تنیس به این معناست که یک بازیکن در گیم و ست نهایی برده و در نتیجه
 .ی مسابقه شده استبرنده

2 Tulip 
3 Ross 
4 Financial Times 
5Neffe Marcel and  



 27پوشی/چشم

 

 دورتر از بورس اوراق بهادار کیلومترچند  فقط اینکهبا . کرده بودپذیر آسیب
 .انجام دهد بارهدراینتوانست هیچ کاری اما نمی ،بود

 برد و آن را در دهانشمیچنگالش را در سوسیس فروکه  طورهمانتولیپ 
 «خبر خوبی نیست، رئیس؟: »پرسید ،چپاندمی

لم بندازه بیرون، ولی وکی یکی سعی داره من رو از تجارت: »رشیدی گفت
 .«رو تحت کنترل داره چیهمه

الی ؤسکرد، فقط گهگاه صحبت می ندرتبهاو . ری تکان دادس ۱مارلبورو من
ت سؤالا ش هشدار داده بود که پرسیدنامخفی مأموروک به ها. پرسیدمی

قدر شواهد جمع کن  و آن گوش کن فقط». کندمیزیاد رشیدی را مشکوک 
 «.ها آزاد شودکه مطمئن شویم نتواند به این زودی

 «مشکل عرضه چیه؟ یآخرین اخبار درباره: »رشیدی پرسید
 .«رسهتا میهفته به هزار تا یه .تحت کنترله: »تولیپ به او اطمینان داد

مین خودش رو تأقدیمی  یهنوز هم تمام مشتریا ظاهراًچطور؟ ۲بویل»
  .«بره برای خودشبخش زیادی از سود من رو می  ،کنهمی
 یبه یه هلفدونی توی جزیره انتقالش دادن .دیگه مشکلی نداره، رئیس»

 .«۳وایت
 «چطور ترتیب این کار رو دادی؟»

شد که چند ماهی می افسر انتقال»: اضافی گفتتولیپ بدون توضیح 
 .«پرداخت رهنش عقب افتاده بود

 بویل تنها .پرداخت کنی رو از پیش شپس بهتره ماه بعدی: »رشیدی گفت
 .نهیکی کمتر از جایگزیو ریسک این خوام منتقل شه نیست که می ایزندانی

 «تو چطور، راس؟ کی قراره ما رو ترک کنی؟
شما بخواین سر  اینکهمگه . هستم، رئیس ۴زم فورد اوپنبعدی عا یهفته»

 .«جام بمونم
اون بیرون خیلی بیشتر به . تر برگردی تو خیابونسریع هرچهلازمه  نه،»

 .«خوریدردم می

                                                      
1 Marlboro Man 
2 Boyle 

3 Isle of Wight  کانال مانشدر  انگلستانی ترین جزیرهبزرگ و هاشهرستانیکی از 
4 Ford Open 
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 فصل سه
 

مذهب خود را هایی هستند که یهودیان و مسلمانان تنها فرقه در زندان،
ند که در مراسم مذهبی بیشترین هست این مسیحیان ،هرچند. گیرندجدی می

 . حضور را دارند
خدا  فقط که نه است یهر یکشنبه صبح نمازخانه زندان مملو از گناهکاران

 ؛اندمراسم کلیسا حضور پیدا نکردهدر  موارد هرگز در بیشتررا باور ندارند، بلکه 
از سلول زندان حتی برای  خروج معنایبهاما از آنجایی که حضور در مراسم 

 هایین گردهماییتربزرگبه یکی از  ،استروشنایی روز  یک ساعت و دیدن
 .پیوندندلندن در آن صبح می

 تا هایشانسلول نوکیش را از ۷۰۰ کارکنانکل  تقریباًلازم است که 
 یاز گله کشیش با علامت صلیب همراهی کنند تا کلیسای کوچک زیرزمین

 ،که آخرین زندانی مستقر نشود تا زمانی .گوسفندان سیاه استقبال نماید
 .کنددعای قبل از خطبه را اقامه نمی

یک وبیست با دایره،نیم :است زندان در اتاق ینتربزرگ کلیسای کوچک
بر آن که یک صلیب چوبی بزرگ  رو به محراب ردیف شیبدار نیمکت چوبی

چند  رادو ردیف اول . دانندخود را می اکثر زندانیان جای .مسلط است
در طول دعا به زانو  .اندکه واقعاً برای عبادت آمده پر کرده فند سفیدگوس

در . دهندفریاد هاللویا سر می ،بردکشیش نام خدا را می هروقتآیند و درمی
که نیستند گله  یبقیهمثل ها آن .هنگام خطبه هم سراپا گوش هستند

آن و  را دارند بندی خودشانرتبه. دهندکثریت قریب به اتفاق را تشکیل میا
ها در صندلی ترینیتقاضمپر، مکان عبادت دیگریهر  برخلافیکشنبه صبح 
 .عقب هستند

کسانی  کارشان را بانشینند و در ردیف عقب می هازندانی قدرتمندترین
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در وسط ردیف پشتی عاصم رشیدی  .اندازندراه می ،اندیشان نشستهروروبهکه 
تولیپ . ه بودکرداشغال آن را ر مایلز فاکنر جایگاهی که تا همین اواخ ،نشست

 .و راس در سمت راستش قرار گرفتسمت چپ او 
جزئیات  شد کهمرتب به نیمکت پشتی فرستاده می طوربهکاغذ  هایتکه

، الکل و موادمخدر ؛دادرا نشان می آینده یزندانیان برای هفته ملزومات
هم ها یک زندانی ترین اقلام هستند، اگرچه تنمحبوب مجلات پورن

 .داشت ۱شیشه مارمایتیک  درخواست
کسی که »: امروز صبح ما این است مذهبی اولین سرود: »کشیش گفت

کتاب سرودهای یازده ودویست یآن را در صفحه «.دشجاع باش خواهدمی
 .«توانید پیدا کنیدمذهبی خودتان می

، در دخواندنان دل و ج صدای بلند از و با ایستادندزائران در دو صف اول 
رون از معبد بی راها آن پشت، که مسیح قطعاًردیف حالی که فروشندگان در 

 .شان بودندجارتمشغول ت ،بودانداخته 
بعد تای یک تکه .« چهاروچهل سلول برای کراکسنگ  سه: »تولیپ گفت

 .«سی پوند: »کاغذ را باز کرد و ادامه داد
رشیدی چیز گرفت، ه انجام نمیها در پایان هر هفتتا وقتی که پرداخت

ار کس در زندان بیشتر از یک هفته اعتبهیچ. توانست عرضه کندزیادی نمی
تری کردند که درآمد بیشپیک عمل می عنوانبهاز نگهبانان سه نفر  .نداشت

به  ،کردنددریافت می هفتگی طوربهی که حقوق یبسته نسبت بهها آن برای
 فر سوم،ندر حالی که  بودند، آوردن کالا به زنداندو نفر مسئول . همراه داشت

 واهرانخ برادران، همسران، جانبمبالغ پرداختی را از  ،نفر مورداعتمادترین
 .کردآوری میحتی مادرها جمع و

 .«تا یک زائر شوید»... 
اهل هند غربی جلو رفت  جوانزندانی  سر جایشان نشستند و یک جماعت

                                                      
1 Marmite های بی و اسید فولیک بوده و شده از خمیر ترش که حاوی ویتامینیک چاشنی تند انگلیسی درست

 در انگلستان تولید شد و امروزه طرفداران بسیار زیادی در سرتاسر جهان دارد. ۱۹۰۲اولین بار در سال 


